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 چکیده 
ای جغرافیای بندی اسطوره تقسیم  ۀدهندبوم آمده و بازتاببا عنوان هفت   هاگاتاقلیم در  اصطلاح هفت

جهان از دیدگاه ایرانیان است. این نوشتار به بررسی سیر دگرگونیِ مفهومی و شناسایی حدود و مرزهای  
هفت از  کدام  هر  میجغرافیایی  فردوسی  شاهنامه  و  پهلوی  اوستایی،  متون  در  اساس  اقلیم  بر  پردازد. 

اقلیم در تحلیلی انجام شده است؛ مرزهای جغرافیایی هفت -های این پژوهش که با روش توصیفییافته
اوستا از جهت غرب به ری و کرمان، از شرق به کشمیر، کاشغر و ترکستان شرقی، از جنوب به دریای  
در  ناحیه الانان که  بالادست سیحون، شرق و شمال دریای خزر و  به مناطق  از شمال  مکران و هند و 

ویژه  شده است. با گذشت زمان، بهاند؛ منتهی می هایی چون سکساران و گرگساران آمده شاهنامه با نام 
و شاهنامه،   پهلوی  متون  در  کرد.  پیدا  نیز  سیاسی  معنایی  و  دگرگون شد  مفهوم  این  دوره ساسانی،  در 

سرزمینهفت  ۀگستر تا  واژاقلیم  به  و  کرد  پیدا  امتداد  عربستان  و  مصر  روم،  چین،  هند،  چون    ۀ هایی 
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هفت پادشاه  همیشه  ایران  شاهان  جدید،  نگرش  در  که  نحوی  به  شد؛  تبدیل  خوانده ایرانشهر  کشور 
از تعریفی کیهانی و جغرافیایی به مفهومی سیاسی بدل شد که سان، مفهوم هفتشدند. بدینمی  اقلیم 

بازتابی از گسترش قلمرو سیاسی، نفوذ فرهنگی و ادعای سلطه جهانی ایران باستان در متون پهلوی و  
 حماسی است. 

 .اقلیم، خُوَنیرَس، اوستا، شاهنامه، اسطوره هفت  :های کلیدیواژه
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 . مقدمه1
استوار است و پیرامون آن را آب فرا گرفته، از ی سخت  وار که بر گنبدتصور کیهان به عنوان جهانی دایره 

ایرانیان   کهن  مادهاستباورهای  از  آسمان  پهلوی،  متون  در  سخت  .  شده    همچونای  ساخته  الماس 
است و ساختار جهان، چنان طراحی شده که نظم مینوی در دل یک پوسته به شکل تخم مرغ جای دارد.  

تفضلی،   آب،    بندهشدر    (.61:  1354)نک.  سپس  آسمان،  ابتدا  که  است  صورت  بدین  آفرینش  مراحل 
مرحل سه  به  و  روز  هفتاد  در  زمین  آمد.  پدید  انسان  نهایت  در  و  جانوران  گیاهان،  سنگزار،    ۀزمین، 

گسترش زمین توسط جمشید،   وندیداد. در  (40:  1380،  فرنبغ دادگی)نک.  غبارآلود و گل نرم شکل گرفت  
زمین را در سه مرحله به سمت  ،  شود. او با در دست داشتن شمشیر و انگشتر زرینِ اهورامزداآغاز می

می گسترش  دارمستتر،  دهد  جنوب  هفتتقسیم  (.77:  1384)نک.  به  جهان  اتفاق    زمانیکشور  بندی 
گیرند و زمین به هفت شود و دریاها شکل میتیشتر در زمین جاری می   ۀافتد که بارانی سخت بوسیلمی 

 شود:پاره تقسیم می 
نم   جای  همه  را  زمین  آمدند،  پدید  او  از  دریاها  که  ساخت  را  باران  آن  تیشتر  که  »هنگامی 

پاره  بشد،  نشیب  و  بلندی  و  زبر  و  زیر  دارای  بگسست،  پاره  هفت  به  اندازۀ بگرفت،  به  ای 
اندازه نیمه به  پاره  شش  آن  گرفت(.  )قرار  آن  پیرامون  )دیگر(  پارۀ  شش  و  میان  )در(  ای 

 (.۷۰: ۱۳۸۰، فرنبغ دادگی)خُوَنیرَس است. او)آنها( را کشور نام نهاد، زیرا ایشان را مرز ببود.« 
شناسی زرتشتی نیز بازتاب یافته است؛ جایی که آفرینش مینوی و مادی  گانه در هستیاین نظم هفت

تقسیم شده به هفت بخش  دو  پایهر  بر هفت  آسمان  و   ۀاند.  بهشت  و  نیامیزنده  و ستارگانِ  اختر  و  ابر 
شود؛ آفرینش مادی نیز گرودمان و جایگاه امشاسپندان و روشنی بیکران که جای هرمزد است تقسیم می 

، فرنبغ دادگینک.  )گردد  بندی می به هفت بخشِ آسمان و آب و زمین و گیاه و گوسفند و مردم و آتش دسته
 انست. گانه دتوان استمرار همین الگوی هفتاقلیم را میگیری مفهوم هفت، شکلبنابراین  (.4۸:  ۱۳۸۰

 پژوهش  و نوآوری ضرورت. 1-1
توان از نخستین منابع  شناسی است که ردپای آن را میترین ساختارهای هستیاقلیم یکی از کهنهفت
تواند ما را به ای این مفهوم، میرشتهمیانو    واکاوی دقیق  .اسلامی دنبال کرد   متونایران باستان تا    کهن

انتقال این مفاهیم به دوران    ۀشناسی ایرانیان باستان و نحوتر از ساختارهای فکری و هستیدرکی عمیق
اقلیم نه صرفاً یک تصور جغرافیایی، بلکه نمودار نوعی نظم کیهانی، تفکر سیاسی و  برساند. هفت  بعد

ای ای به ساختار هستی است. مفهومی که در گذر زمان از یک ساختار کیهانی و اسطوره نگرش اسطوره 
آثار   به نظامی اجتماعی، سیاسی  و جغرافیایی بدل شده و نهایتاً به چارچوبی برای توصیف جهان در 
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نه مطالعه  این  است.  گردیده  تبدیل  ادبی  و  حوزتاریخی  در  موجود  خلأ  میان  ۀ تنها  ایِ  رشتهمطالعات 
میاسطوره  بلکه  کرد،  خواهد  پر  حدی  تا  را  ایران  فرهنگی  جغرافیای  و  تاریخ  ادبیات،  تواند شناسی، 

رابطزمینه  از  مجددی  بازخوانی  بستر    ۀساز  در  کیهانی  نظم  و  سرزمین  قدرت،  فضا،  مفهوم  با  ایرانیان 
 فرهنگ، اجتماع و سیاست باشد. 

 و سوالات پژوهش .روش 1-2
پاسخ پی  در  حاضر  پرسشگویی  پژوهش  این  که   به  جغرافیایی  ، مرزها   است  دگرگونی    و  حدود  سیر 

 ؟ بوده است چگونه شاهنامۀ فردوسیاقلیم از دوران اوستایی تا متون پهلوی و مفهومی هفت
گیرد و با رویکرد  قرار می   تحلیلی  -مطالعات توصیفیشناسی در چارچوب  این تحقیق از نظر روش 

می  -تطبیقی معنایی  تحولات  سیر  تبیین  و  متون  تحلیل  به  شیوتاریخی،  اطلاعات    ۀپردازد.  گردآوری 
پای  ایکتابخانهصورت  به بر  شامل    ۀ و  اصلی  متون  پهلوی،  اوستابررسی  متون  از    شاهنامه،  برخی  و 

 منابع پژوهشی مرتبط است. 

 پیشینه پژوهش . 1-3
تاریخچه،اقلیم تاکنون پژوهش مستقلی که بههفتموضع    با وجود اهمیتی   صورت جامع و روشمند، 

بررسی کرده باشد، صورت نگرفته است. اکثر مطالعات    را   تحول معنایی و تعیین حدود جغرافیایی آن
این   از  قسمتی  به  تنها  نیز  در   مسألهموجود  هستند.  متناقض  و  پراکنده  اطلاعاتی  حاوی  یا  و  پرداخته 

مهم بر  مروری  پژوهشادامه،  میترین  ارائه  موضوع  با  مرتبط  )شود:  های  کتاب ( ۱۳۸۳نیبرگ،  در   ،
باستاندین» ایران  بههای  که  است  پژوهندگانی  معدود  از  اقلیمی  «،  ساختار  بررسی  به  ویژه  صورت 

هایی درباره تقسیمات  ، دیدگاهاوستاییمتون اوستایی پرداخته است. وی علاوه بر معرفی شانزده کشور  
های جغرافیایی نیز مطرح  زنیها، گمانهارائه کرده و برای برخی از اقلیم  زرتشتیشناسیِ  اقلیمی و هستی

تحلیل هرچند  است.  یافتهکرده  با  او  جامعهای  جزو  اما  دارد،  تفاوت  پژوهش  این  و های  ترین 
، فهرستی  ایران باستان« ، در کتاب »( ۱۳۶3موله، )رود.  شمار میمستندترین تحقیقات در این زمینه به

داده می  نسبت  مرکزی  اقلیم  به  را که  اوستا  در  اصلی  به اصطلاح  از شانزده سرزمین  اما  برده  نام  شود، 
در کتاب    (،۱۳۷4آموزگار، )ها را مشخص نکرده است.  اقلیم نپرداخته و نیز مرزهای جغرافیایی آنهفت

ایران یخ اساطیری  به روایت  »تار پدید آمدن    بندهش«،  این می   هفت کشوردرباره چگونگی  پردازد. 
یخ کیش زرتشت«، در  ( ۱۳۷۷بویس، )بیان مختصر، فاقد تحلیل تطبیقی یا جغرافیایی است.   ، به  »تار

تشکیل کشور  در    ۀدهندشانزده  مرکزی  است؛    اوستااقلیم  کرده  هفت  امااشاره  سایر  نپرداخته  به  اقلیم 
یخی ایران« ، در  (۱۳۰۸بارتولد، )است.   ،از شانزده کشور اوستایی نام برده و برای برخی  »جغرافیای تار
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تحلیل نشده است.    اقلیم در آنموضوع هفت  اما ها موقعیت جغرافیایی احتمالی ارائه داده است.  از آن
( کتاب  ،  (۱۳۸۵گیمن،  باستاندر  ایران  جای»دین  از  برخی  معرفی  به  جمله  نام «،  از  اوستایی  های 

می  ایرانویج  درباره  او  تحلیل  است.  پرداخته  زمینه ایرانویج  گستردهتواند  مطالعات  موضوع  ساز  با  تری 
باشد.   باستانی  جغرافیایی  )تقسیمات  کتاب  ،  ( ۱۳۸4رضی،  از عصر  در  پیش  ایرانی  فرهنگ  و  »دین 

ای اشاره کرده است. با این حال، درباره  های اسطوره ، به شانزده سرزمین اوستا، دریاها و کوه زرتشت« 
ارائه نمیهفت با  »هفت  ۀ، در مقال(۱۳۸۱یزدی، )  دهد.اقلیم تحلیل مستقلی  اقلیم«، کوشیده است که 

بندی دانان یونانی، هندی و ایرانی پس از اسلام را در زمینه تقسیمهای جغرافی رویکردی تطبیقی، دیدگاه
دهد، اما فاقد خوبی توضیح می اسلامی را به  -جهان بررسی کند. وی ساختار اقلیمی در تفکر یونانی

  (، ۱۳۵۲بختیاری، )  است.   شاهنامهتحلیل درباره مرزهای اقلیمی در منابع اوستایی و پهلوی یا پیوند با  
مقاله  بهدر  بامی«،  »خنیرس  عنوان  با  کوتاه  هفتای  از  یکی  که  خُوَنیرَس  به  اجمالی  است  طور  اقلیم 

است.  داده  قرار  اقلیم  این  محدوده  در  را  اروپا  غربی  تا سواحل  چین  مرزهای  از  او  است.  کرده  اشاره 
( عادلفر،  و  مقال،  (۱۳۹۵افکنده  به  »میراث هندوایرانی هفت  ۀ در  ایرانی«،  و  متون کهن هندی  در  کشور 

هفت مفهوم  تطبیقی  سنتتحلیل  در  پرداختهاقلیم  ایران  و  هند  دینی  و  زبانی  مقاله  های  این  در  اند. 
گیری شده است که این مفاهیم  و نتیجه  بررسی شدهودا  ریگ  و  های ساختاری در متون اوستاییشباهت

نش هندواروپایی  مشترک  ریشه  یک  گرفتهأاز  جایاند.ت  به  شاهنامه  از  استفاده  بدون  های  نام همچنین 
است.. جغرافیایی   شده  پرداخته  نیز  کاویانی  اوستایی  و  )تهامی  مقال  (،۱۳۹۲راد،  شناسی  نام »جای  ۀ در 

ایران منظر    سرحدات  فردوسیاز  بر شاهنامه  تمرکز  با  و  پرداخته  سرحد  و  مرز  مفاهیم  تعریف  به   ،»
 اند. ، حدود خاوری و باختری ایران را مکانیابی کردهشاهنامههای نبرد در ها و روایتنام جای

اقلیم در گذر از متون اوستایی به صورت جامع و منسجم به تحلیل تطور معنایی هفتیک از این آثار بههیچ       
از همین رو، .  اندها غفلت ورزیدهاند و از ترسیم مرزهای جغرافیایی این اقلیم پهلوی و سپس شاهنامه نپرداخته

اول،  دست  منابع  از  استفاده  با  تحقیق  در    این  کلیدی  مفاهیم  از  یکی  از  تاریخی  و  منسجم  تصویری 
 دهد. اندیشه جغرافیایی و فرهنگی ایران باستان ارائه می

 . بحث و بررسی 2
 اقلیم هفت. 1-2

جغرافیایی   مفهوم  اساطیری، اولین  متون  هفت  در  در  واژه  است.  دیوها گاتهاکشور  مورد  در  زرتشت   ،
این وجود،  با  .  ( 4۷۲:  ۱۳۸4پورداود،  نک.  )اند  هفت بوم   ۀگوید که آنها به خاطر دروغ و فریبکاری، شهرمی 
دهد که ای نشده است؛ هرچند برخی قرائن نشان می کشور اشاره به نام یا مشخصات این هفت  گاتهادر  

حکومت  از  داشتهزرتشت  آگاهی  خود  اطراف  بخش  های  در  زیرا  اوستا  است؛  از  بازگشت  هایی  از 
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از سرزمین پیام  دینی  است  آوران  آمده  میان  به  دیگر سخن  معتقد   (.4۵:  ۱۳۳۷پورداود،  نک.  )های  نیبرگ 
اما می اوستایی محدود است،  متون  در  اشاره است که هرچند شواهد جغرافیایی  این  ها  توان گفت که 

وار اشاره دارند که از مناطق سغد و افغانستان تا نواحی جنوبی دریای مازندران در ای دایره غالباً به حوزه 
می امتداد  نیبرگ،  یابد  غرب  کهن   (.۵:  1383)نک.  منابع  به هفت  ، مطابق  مسکون  یا کشور    جهان  اقلیم 

بزرگ مهمتقسیم شده است که  و  آنترین  برابر مجموع وسعت  ترین  آن  و وسعت  دارد  نام  خُوَنیرَس  ها 
اند که عبارتند از: کشور غربی به نام  شش کشور دیگر است. این شش کشور پیرامون خُوَنیرَس قرار گرفته

اَ  نام  با  نام سَوَهی، کشور شرقی  با  در شمال  دو کشور  وروبَ رزهی،  وروجَ رِ های  و  دو کشور رِ شن  و  شن 
نام  به  فَ جنوبی  ویدَ ردَ های  و  مهریشتدَ دفش  در  هفت  فش.  و   چنین  اقلیم نام  ارزهی  »به  است:  آمده 

:  ۱۳۷۷)پورداود،  سوهی به فردذفشو و ویدذفشو به واروبرشتی و واروجرشتی به این خُوَنیرَس درخشان«  
به هفت  نشانگرکه    (1/431 تقسیم جهان مسکون  به  باور  اسطوره قدمت  در  در  اقلیم  ایرانی است.  های 

چرخ بلند به طرز مینوی ساخته شده، از کشور    ۀهمان مهریشت آمده است: »کسی )مهر( که با گردون
خُوَنیرَس شتابد« از   (1/457:  ۱۳۷۷)پورداود،    ارزهی بسوی کشور  به جهت حرکت خورشید  توجه  با  که 

می تأیید  خُوَنیرَس  شرق  در  را  ارزهی  کشور  موقعیت  غرب،  به  اگر  شرق  هفتکند.  در   اقلیماسامی 
ها را محصول تخیل مغان ساسانی دانست؛ اما از آنجا که در  ذکر نشده بود، ممکن بود بتوان آن   هایشت

جز   به  اوستایی  متون  تمامی  در  تقریباً  و  نام گاتها مهریَشت  این  با  ،  که  است  ضروری  دارد،  وجود  ها 
 آمده است: بندهشهای باستانی دست یابیم. در بررسی دقیق، به کیفیت این سرزمین

ای را که به ناحیۀ خاوران  ای را )که( به ناحیۀ خراسان است، کشور ارزه؛ پاره »چنان )که( پاره 
)شرق( است، کشور سوه؛ دو پاره را )که( به ناحیۀ نیمروز است، کشور فرددفش و ویددفش؛  
میان  که  را  آن  خوانند،  وروجرشن  و  وروبرشن  است، کشور  اباختر  ناحیۀ  به  )که(  را  پاره  دو 

 (. ۷۰: 1380، فرنبغ دادگی)ایشان و به اندازۀ ایشان است خُوَنیرَس خوانند« 
، کشور سَوَهی در شرق خُوَنیرَس قرار گرفته و کشور بندهش ، در  ها یشتبینیم که بر خلاف متن  می 

ای که در اصل به معنای محل طلوع خورشید یا شرق است( در خراسان )منطقه  کهاین با وجود    اَرزهی
آمده   خردمینویواقع شده، در غرب سوهی و به عنوان اقلیم غربی معرفی شده است. از سوی دیگر، در  

ها در جهان از کشور ارزه است، آنجا که خورشید برآید و حرکت آنها به سوی آب  ۀ»و ریزش هماست:  
رود« فرو  خورشید  که  آنجا  است،  سوه  با  هم  خرد مینویبنابراین    .( ۶۲:  1354)تفضلی،    کشور  راستا 

تحریفاتی    ۀدهندکشور ارزهی را در شرق جای داده است. این تناقض میان منابع مختلف نشان  هایشت
ت  اوستااست که بعدها توسط مغان در اعلام جغرافیایی   این  نیبرگ  به    حریفاتصورت گرفته است.  را 

، سرزمین تحریفات این    ۀدهد و معتقد است که در نتیجایران نسبت می  غرب گسترش دین زرتشتی در  
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)نک. نیبرگ، اقلیم معرفی شده است  ارزهی که در اصل اقلیم غربی بود، به عنوان سرزمین شرقی در هفت
ها میان دو اقلیم شرقی و غربی رسد و جابجایی نام بخشی از این نظر صحیح به نظر می   (.4۲۵:  1383

قدیمی که  مهریَشت  در  ارزهی  زیرا  است؛  نیبرگ  نظر  برخلاف  جابجایی  این  جهت  اما  داده،  تر رخ 
از موقعیت شرقی به غربی منتقل شده است. علاوه بر این، نیبرگ    بندهشاقلیم شرقی است و در    ؛است

ها دچار اشتباه شده است؛ او ارزهی را سرزمینی کوهستانی در اطراف  در شناخت موقعیت برخی اقلیم
.  (۵۶:  1383)نک. نیبرگ،  ای کوهستانی در شرق ایران دانسته است  دریای مازندران و سوهی را نیز منطقه

اینکه   به  توجه  با  سرزمین   اواما  از  جزئی  را  شانزدهری  می  ۀدهندتشکیل  ۀگانهای  مرکزی  داند، اقلیم 
به نظر می این زمینه متناقض  در  او  اقلیمنظریات  این صورت  در  داخل    شرقی و غربیهای  رسد؛ زیرا 

توجیه واقع میمرکزی    اقلیم  ۀمحدود مساله  این  نیست.  شوند که  که    اماپذیر  مهریشت  روایت  به  فعلا 
کنیم؛ بر اساس این روایت، ارزهی کشور شرقی  میدارد تکیه    بندهشقدمت و اعتبار بالاتری نسبت به  

اقلیم را تعیین کنیم. بر اساس متون است. پس از روشن شدن این نکته، باید مرزهای جغرافیایی هفت
شده ای توسط یکی از سه عنصر طبیعیِ کوه، دریا یا بیابان تعیین میکهن، مرز میان هر کشور یا ناحیه

 است:  
»حد ناحیتی از حد ناحیتی دیگر به سه چیز جدا شود. یکی به کوهی خرد یا بزرگ کی میان  
دو ناحیت بگذرد. دوم به رودی خرد یا بزرگ کی میان دو ناحیت برود و سیم بیابانی خرد یا  

 (.57: 1362)ستوده، بزرگ کی میان دو ناحیت اندر باشد« 
ها  پذیر بوده و مرزهای آنوآمد میان کشورها تنها با اجازه ایزدان امکاننیز آمده که رفت  بندهشدر  

است؛ بوده  جنگل  و  کوه  دریا،  دادگی)نک.    شامل  مرزی  (78:  1380،  فرنبغ  نظام  این  می.  که    دهدنشان 
هفتتقسیم پایبندی  بر  نواحی   ۀاقلیم  عنوان  به  کشورها  این  از  یک  هر  و  گرفته  شکل  طبیعی  موانع 

، دشواری عبور  بینیممیاقلیم  هفت  ۀمهم دیگری که در متون کهن دربار  ۀ. نکتندشدشناخته مییی  مجزا 
سرزمین  این  میان  مرزهای  دیگر    هاستاز  اقلیم  به  اقلیم  یک  از  گذر  امکان  ایزدان،  رضایت  با  تنها  و 

تنها ایزدان، بلکه  جا نهشود، اما با یک تفاوت؛ در آن نیز دیده می   خرد مینوی وجود دارد. همین مفهوم در  
:»از اقلیمی به اقلیم دیگر بجز به هدایت ایزدان  ها شوند عبور از مرزهای اقلیم  ۀتوانند واسطدیوان نیز می 
نمی  دیوان  رفت«یا  باور  (.۲4:  1354)تفضلی،    توان  در    به  بازتاب  ایزدی  مشهود   شاهنامهامدادهای  نیز 

در گفت افراسیاب  برحذر  است.  توران  قلمرو  از  و خروج  به سوی شرق  از عبور  را  او  با سیاوش،  وگو 
تنها دلایل سیاسی، بلکه سختی ذاتی مرزها و نیاز به اذن ایزدی برای عبور  دارد. دلیل این هشدار، نهمی 

 هاست: از آن 
 نکوووووهش کننوووودم کهووووان و مهووووان  توووو از کشوووورم بگوووذری در جهوووان
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 وزیوووون روی دشوووووار یووووابی گووووذر
 

 مگووور ایووووزدی باشووود آیووووین و فوووور
  (۲/۲۸۷: ۱۳۶۹)فردوسی،                 

اند که عبور  هایی با بار تقدیری و الاهی بودهگذرگاه  ، ایبنابراین مرزهای جغرافیایی در جهان اسطوره 
آزادی رفت وآمد و   یسناها به روادید خدایان یا دیوان نیاز داشته است. از سوی دیگر زرتشت در  از آن 

می اعلام  زمین  سراسر  در  چارپایان  و  مردم  برای  را  سخن    .(۱۸۶:  ۱۳۸۰پورداود،  نک.  )دارد  اقامت  این 
می زمینهنشان  تا  بوده  تلاش  در  وی  که  آساندهد  و  دین  برای گسترش  فراهم  ای  مبلغانش  سازی سفر 

، پس از بارانی عظیم که زمین را در برگرفت، باد آن را به هفت پاره تقسیم  زادسپرم کند. بر اساس روایت  
جدایی سبب  به  را  بخش  هر  و  طبیعی  کرد  خطوط  با  شیار() اش  یا  مستقل    کش  کشور  یک  عنوان  به 

ای ایران، باید  برای بازسازی مرزهای جغرافیای اسطوره   بنابراین  (45:  1385)نک. راشد محصل،  د  شناختن
جست رشتهدر  همچون  موانع طبیعی  بیابانکوه وجوی  و  رودهای عظیم  دریاها،  صعبها،  العبور  های 

 بود.

 اقلیم شرقی . 2-2
های بسیار بلندش پیمانشکن را گرفتار سازد او را  »با دست:  زیرا شود  در مهریشت، ایزد مهر ستوده می

نیز آمده است که    یشتسروشدر    (1/481:  1377)پورداود،    بگیرد اگرچه او در مشرق هندوستان باشد«
. همین (1/553:  ۱۳۷۷پورداود،  نک.  )آورد  ایزد سروش دشمن را حتی اگر در شرق هند باشد، به چنگ می

در   می   یسنامضمون  دیده  می»اسبشود:  نیز  را  سروش  ایزد  گردونۀ  که  آنهایی  تندرو  کشند،  چنان 
. بدین ترتیب، در (۶4:  ۱۳۳۷)پورداود،  کنند«  هستند که اگر کسی در خاور هند باشد، او را دستگیر می

از   بخش  دورافتادهها یشتو    یسناچندین  و  آخرین  عنوان  به  هندوستان  شرق  نقط،    ۀ شدشناخته  ۀترین 
فاصل بر  تأکید  برای  که  است  شده  معرفی  به   ۀجهان  زیاد  منابع بسیار  به  رجوع  با  است.  رفته  کار 

می مشخص  کهن،  منطقجغرافیایی  هند،  شرق  در  که  در    ۀ شود  دارد.  قرار  آمده   صورالاقالیمکشمیر 
: ۱۳۵۳)ستوده،  »اولین شهر در اقلیم چهارم کشمیر است و پس از آن ولایت ترکستان قرار دارد«  است:  

،  فرنبغ دادگی)نیز آمده و از آن با عنوان کشمیرِ اندرونی یاد شده است    بندهش بار در  . نام کشمیر یک(۵4
توان دریافت که مفهومی دو وجهی از کشمیر در ذهن ایرانیان وجود داشته که می  بنابراین.  (۱۲۷:  1380

نیز جغرافیایی  منظر  از  است.  بوده  اندرونی  کشمیر  و  بیرونی  کشمیر  هیمالیا  کوه   شامل  مرتفع  های 
اقلیم تقسیم می بنابراین، کشمیر اندرونی بخشی از خُوَنیرَس محسوب میکندکشمیر را به دو  شود و . 

به عنوان بخشی از ایران شناخته   هم، منطقه کشمیر  شاهنامه کشمیر بیرونی به اقلیم شرقی تعلق دارد. در  
و   است.  هم  شده  گرفته  قرار  ایرانیان  قلمرو  از  محمود،  مثلاخارج  سلطان  مدح  به  مربوط  اشعار  در   ،

می  معرفی  چین  قلمرو  از  بخشی  را  کشمیر  روایت   و  (. 17/ 1:  1366فردوسی،  نک.  )کند  فردوسی  در 
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به عنوان رزمندگانی برجسته تصویر شده ایران  ارتش  نک. )اند  کیخسرو، سربازان کشمیری در صفوف 
تا مرز چین تحت حکومت   .(3/22:  1371فردوسی،   اشاره شده که منطقه کشمیر  نیز  در داستان طلخند 

است  یک   بوده  می   (7/320:  1386فردوسی،  نک.  )پادشاهی  نشان  مساله  این  یک  و  کشمیر  که  دهد 
 رسیده است. شده و حدود آن به ایران در یک سو و چین در سوی دیگر میسرزمین مرزی شناخته می

»کاشغر  گوید:  می   حدودالعالمرسد کاشغر نیز بخشی از اقلیم شرقی بوده است. صاحب  به نظر می     
نواحی    (.۷۹:  ۱۳۶۲)ستوده،    از چینستان است ولکن بر سرحدیست میان یغما و تبت و خرخیز و چین«

روایت   بر  بنا  که  است  توران  شرقی  مرز  همان  دقیقاً  کاشغر  شهر  شاهنامهغربی  آنجا  در  سیاوش   ،
نهاد   بنیان  را  در   همچنین  .(2/314:  1369فردوسی،  نک.  )سیاوشگرد  نیز  شرقی  اقلیم  از  دیگری  بخش 

از ارتباط اقوام سکا و مردمان حوزه   یای که شواهد؛ منطقهبوده استنواحی بیابان تکلیماکان امروزی  
تحت    سرزمین  ناحیه ختن است که آخرین  شامل. این منطقه  ن وجود دارد آبریز جیحون و سیحون با آ

توان آن را جزو اقلیم شرقی به شمار آورد. شهر سیاوشگرد نیز در  و می   بودفرمانروایی پادشاهان سکایی  
همچنین    .(2/317:  1369فردوسی،  نک.  )محل زندگی و حکومت پیران ویسه قرار داشت    ،مجاورت ختن

شود و  بینیم که ارجاسب شاه تورانی با عنوان سالار بیکند شناخته میدر جنگ ارجاسب و گشتاسب می
دریای بیکند همان رود سغد است که به  .  (5/102:  1375فردوسی،  نک.  )از دریای بیکند سخن رفته است

رسد کرد. بنابراین به نظر میافراسیاب یعنی بیکند، عبور می  ۀای از جیحون از پایتخت اولیعنوان شاخه
که اقلیم شرقی شامل نواحی کشمیرِ بیرونی، کاشغر، ختن و نواحی شرقی ترکستان شرقی تا رود سغد  

 بوده است.

 های شمالی اقلیم. 2-3
)راشد   »آنگاه دیدم که گفتار این)زرتشت( همۀ زمین را دریابد«کشور شناخته شده بود: آیین زرتشت در هفت

»این کشور یورش ببرد: که افراسیاب توانسته به تمامی هفت رسدبه نظر می. همچنین (۶۱: 1385محصل، 
هم به  بدکار  افراسیاب  که  پیداست  خواست«هفت  ۀنیز  را  زرتشت  فرۀ  و  بتاخت  محصل،    کشور  :  ۱۳۸۹)راشد 

روایت  (.۲۱۷ میاین  روبرو  پرسش  این  با  را  ما  سرزمینها  کدام  تا  افراسیاب  که  و  کنند  رفت  پیش  ها 
داستان   به  نگاهی  باید  موضوع،  این  شدن  روشن  برای  است؟  بوده  کجا  او  فتوحات  آخرین  مرزهای 

 هفتم بیاندازیم:   دینکرد فریدون در 
داد   شکست  )فره(  آن  پیروزگری  به وسیله  و  آن)ضحاک(  زَنِشِ  برای  رفت  فراز  سال،  نُه  به  آمدن  »با 
دهاک را و رها کرد و آسانی بخشید از او آفریدگان را. شکست داد )دیوان( اصلی مازندران را. دور  

کرد« بخش  خویش  پسر  سه  میان  را  خونیره  خونیره.  کشور  از  را  ایشان  زیان  و  گزند  آن  )راشد    راند 
 (. ۲۰2: ۱۳۸۹محصل، 
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نکت       چند  بخش  این  می  ۀاز  استخراج  ضحاک،  مهم  در سپاه  اینکه  نخست  کنار شود.  در  نیز  دیوان 
و محل استقرارشان نواحی پیرامون مازندران بوده است. این دیوان از نظر ظاهر    ها حضور داشتندانسان

نیز اشاره    یسناها و ایرانیان وجود داشته است. در  وآمدی میان آنها نداشتند و حتی رفتتفاوتی با انسان
پورداود،  نک.  )شود که پیش از ظهور زرتشت، دیوان به شکل مردمان عادی در زمین حضور داشتند  می 

دور(۱۶4:  ۱۳۸۰ در  پادشاه،    ، کیکاووس  ۀ .  حضور  در  و  آمد  ایران  به  مازندران  رامشگرِ  دیوانِ  از  یکی 
زیبایی از  ارائه کرد  توصیفاتی  زادگاه خود  می  .(2/4:  1369فردوسی،  نک.  )های  نشان  مساله  که  این  دهد 

ها وجود داشته است.  ارتباط میان ساکنان مازندران و ایران زمین، آزاد بوده و حتی زبان مشترکی میان آن 
ناحی  ۀنکت سه  آغاز،  در  که  است  این  سرزمین   ۀبعدی  چارچوب  در  همگی  سلم،  و  توران  ایران،  مهم 

نسبت به تورانیان و قوم سلم دگرگون شد و آنان   ، تدریج نگرش اند؛ اما بهقرار داشته  خُوَنیرَس ای  اسطوره 
خصوص  به در  شدند.  تلقی  خُوَنیرَس  مرزهای  از  خارج  بیگانگانی  در سلمعنوان  آنچه  برخلاف   ،

کند که نام سرزمین سلم یا  شود، این قوم را نباید معادل با روم دانست. پورداود بیان می شاهنامه دیده می
صورت   به  اوستا  در  است  سئیریمسرم  آشکار  سلم  یا  سرم  با  آن  واژگانی  ارتباط  و  پورداود،  نک.  )  آمده 

1377 :2/55)   
نیک یشتفروردیندر         زنان  و  مردان  فروهرهای  از  سرزمین ،  از کیش  است؛  شده  یاد  مختلفی  های 

این ذکر مستقلِ نام سه قوم اخیر   (2/108:  1377پورداود،  نک.  )داهی  و    سئیریم، سائینیجمله ایران، توران،  
می  نشان  توران  و  ایران  کنار  که  در  می  آنهادهد  محسوب  مجزا  مستقل سیاسی    اندشدهاقوامی  که هویت 

های سئیریم، سائینی و داهی تسلط  سرزمین   ۀبر هم بجز توران    افراسیاب،  شاهنامههای  اند. در روایتداشته
ای  از ویرانی گسترده  شاهنامه،  کندحمله میبه توران    خواهی سیاوش رستم برای خون زیرا زمانی که  دارد؛  

 :رسدغربی آسیا میرود و به نواحی شمالگوید که از مرزهای توران فراتر میتوسط رستم سخن می

 ز تووووران زموووین توووا بوووه سوووقلاب روم 
 همووووی سوووور بریدنوووود برنووووا و پیوووور
 بووورین گونوووه فرسووونگ بووویش از هوووزار

 

 نماندنوووود یووووک موووورز آبوووواد بوووووم  
 زن و کووووودک خوووورد کردنوووود اسوووویر
 برآموووود ز کشووووور سراسوووور دمووووار

 (  ۲/4۰۹: ۱۳۶۹)فردوسی،                 

 
 
 

،  ای که هرودوت برای استقرار اقوام سَکا ترسیم کردهتقریباً با ناحیه عظیم، از نظر جغرافیایی،    ۀاین گستر
نفوذ افراسیاب را مشاهده کرد. در    ۀتوان قلمرو گستردنیز می   کاموس کشانیپوشانی دارد. در داستان  هم

روایت،  ریشهافراسیاب  سپاه    این  با  رزمندگانی  از  ملیتمتشکل  و  متنوع است ها  بسیار  درواقع و    های 
 :است بر علیه ایرانیانجهانی  ۀنمادی از یک ائتلاف گسترد  دشمنسپاه 

 ز ویوووووران گیتوووووی و آبووووواد بووووووم   ز چوووین و ز سوووقلاب وز هنووود و روم 
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 همانووووا نماندسووووت یووووک جووووانور
 

 مگوور بسووته بوور جنووگ مووا بوور کموور 
    (۳/۱۶۶: ۱۳۷۱)فردوسی،                  

وهوایی این مناطق نیز اشاره دارد:  شود که به تفاوت آباقلیم ارائه میهفتتصویری از    بندهش در  
بُنکده به نیمروز   »زمستان را جای به ناحیت اباختر است که کشور وَروبَرِشن و وروجرَرِشن است و تابستان را 

آید که نواحی  . از این بند چنین برمی (۱۰۶  :  1380،  فرنبغ دادگی)  است که کشور فَرَدَدَفش و ویدَدَفش است«
های سخت و سرد  قرار دارند، با زمستان  )اباختر(های شمالی زمین  که در بخش  وروجَرِشنو    وروبَرِشن

وهوای گرم  واقع هستند، دارای آب  )جنوب( نیمروز ۀکه در منطق ویدَدَفشو  فَرَدَدَفش  واند شدهشناخته می
بوده  تابستانی  اسطوره و  جغرافیای  ساختار  در  باستان،  اند.  ایران  شمال ای  دیوان،  همواره    جهت  جایگاه 

زرتشت    یَشتخُرداددر  .  وزندمی  سواز آنو بادهای سرد و مسموم    استمظهر تاریکی، سرما و تبهکاری  
  ( 1/155:  ۱۳۷۷)پورداود،    راندشود، او را به سوی شمال میبرای نابودی نسا، که موجودی پلید تلقی می

دیوان  »در بندهش:  تنها خاستگاه بدی است، بلکه مقصد تبعید اهریمنان نیز هست.  نه  عبارتی، شمالبه
وروجرشن، می و  وروبرشن  کشور  دو  دادگی)  تازند«از  در  (۱۲۵:  1380،  فرنبغ  مظهر    گنامینوهم    دینکرد .  که 

حمله زرتشت  به  شمال  جهت  از  است،  مرگ  و  میتاریکی  محصل،  نک.  )شود  ور    (.۲۳۷:  ۱۳۸۹راشد 
دو  بنابراین   شمالیاین  آنبه  اقلیم  یورش  مبادی  و  دیوان  فعالیت  مراکز  تلقی  عنوان  میانه  جهان  به  ها 

اقلیمی محل زندگی    هرودوتاند.  شده در  :  گویدسکاها میدر توصیف شرایط  آنان،  بالای سرزمین  »در 
همه  در  زیرا  رفتن،  دورتر  نه  دارد  امکان  دیدن  نه  شمال،  باد  زمین  سوی  و  آسمان  است،  پرواز  حال  در  پَر  جا 

این از  و  است  پَر  از  هیچ پوشیده  نمی رو  را  دید«جا  این(1/452:  1389)هرودوت،    توان  در  واژروایت  .  پَر    ۀ، 
برای  بی برف تردید  و    بیان  اقلیم شمالیاست  آمدهکه در متون اسطوره   دو  به  ای  اشاره    همیناند احتمالًا 

شرقی مرز شمال،  شاهنامه ساکن بودند. در    های ربع مسکونترین بخش در شمالیقبایل سکایی دارند که  
 : شودمحدود می  سپیجابنام   اای ببه ناحیه ایران

 هموووی رفوووت توووا مووورز تووووران رسوووید
 ورازاد شووووووواه سوووووووپیجاب بوووووووود

 

ن از ترکمووووان دیوووودبانش بدیوووود   چووووُ
 میووووان گوووووان دُرب خوشوووواب بووووود

  (۲/۳۸۵: ۱۳۶۹)فردوسی،                 
 
 

، سپیجاب  حدودالعالممنابع تاریخی نیز بر موقعیت حساس و راهبردی این منطقه تأکید دارند. در  
کافران و  مسلمانان  میان  است  مرز  شده  ستوده،    خوانده  در  (۱۱۷:   ۱۳۶۲)نک.  معنا  همین  و  .  مسالک 

است:    ممالک شده  تکرار  نیز  حدود »اصطخری  تا  فرغانه  سرحد  تا  اسبیجاب  ناحیت  تا  خوارزم  از 
از ترکستان نیست« ماوراءالنهر، همه ترکستان است و مسلمانان را هیچ دارالحرب صعب  تر و دشوارتر 

آخرین مرز قابل دفاع ایران  ،  سپیجابتوان چنین برداشت کرد که  ، میبنابراین   .(۲۲۹:  ۱۳4۰)اصطخری،  
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شمال ساکنان  و  تورانی  اقوام  برابر  داشته   در  قرار  تورانیان  اختیار  در  همواره  آن  از  بالاتر  نواحی  و  بوده 
 است. 

ها یاد شده است. اقلیم مرکزی به شانزده  با نام رود رنگ  اوستابنابر شواهدی، از سیحون در  همچنین  
شانزدهمین سرزمین این فهرست، .  اندفهرست شده  وندیداد فرگرد یکم  شود که در  سرزمین تقسیم می 

سرچشم کنار  در  که  رنگهاست  می  ۀسرزمین  گفته  و  است  شده  واقع  رنگها  بدون  رود  مردمانی  شود 
زندگی می آن  در  و کشور پادشاه  دارند: »شانزدهمین سرزمین  قرار  در معرض سرمایی شدید  که  کنند 

اهوره  من  که  بینیکی  مردمانِ  که  جایی  بود؛  رنگها  رود  سرچشمه  گرداگرد  سرزمین  آفریدم  سر  مزدا 
می  تنزندگی  همه  اهریمن  آنگاه  پس  جهان کنند.  بر  را  آفریده  دیو  زمستان  پتیارگی،  به  و  بیامد  مرگ 

ایزد مهر توصیف می   .(2/663:  1385)دوستخواه،  چیرگی بخشید«   شود به عنوان کسی که  در مهریَشت، 
رود    ۀترین نقاط، از شرق هند تا مغرب زمین و حتی در دهنشکنان را در دوردستتواند حتی پیمان می 

کند  تعقیب  )رنگها(  پورداود،    ارنگ  شمالی     (1/481:  1377)نک.  حدود  از  گزارشی  متن،  از  بخش  این 
دربارهفت پژوهندگان  بیشتر  دارد.  خود  در  مارکوارت   ۀ اقلیم  دارند.  عقیده  اختلاف  رنگها  رود  محل 

پورداود نیز زرافشان را با    (.156:  1368)نک. مارکوارت،    باشدرود زرافشان    یا دهد که رود ولگا  احتمال می
بندی  توان به این جمع میبنابر شواهد  اما    (.1:223:  1377)نک. پورداود،  داند  احتمال بالایی رود ارنگ می

در   رنگها  رود  زیرا  است  سیحون  رود  همان  زیاد  احتمال  به  رنگها  رود  که  بسیار    یشتهارسید  عمق  با 
عنوان کسی معرفی شده که آنچنان قوه بینایی دارد که  یشت، زرتشت بهزیادی معرفی شده است؛ در دین

نک.  )تواند ببیند  موجی در اندازه یک موی را در رود رنگهای دورکنار که عمق آن هزار قد آدمی است می 
مسال   (۲/۱۷۵:  ۱۳۷۷پورداود،   فرضی  ۀهمین  با  رنگها  رود  زیاد  همخوانی   ۀعمق  رود  این  بودن  زرافشان 

شدت    ؛با سرحد شمالی خُوَنیرَس   سیحونندارد. دلایلی دیگری نیز برای این فرض وجود دارد. انطباق  
سبک زندگی بدون پادشاه که  ؛خوانی دارد سرمای منطقه که با توصیف زمستان شدید سرزمین رنگها هم

قبیلهمی  از ساختار  بازتابی  این دلایل  تواند  از جمله  باشد؛  مانند سکاها،  ناحیه،  آن  در  اقوام ساکن  ای 
 شود:  رود رنگها بیان می  ۀحضور ایزد رشن در سرچشمه و دهن یشت رشناست. در 

خوانیم. اگر هم تو ها باشی ما تورا به یاری می رنگ  ۀ» اگر هم تو ای رشن پاک در سرچشم
خوانیم. اگر هم تو ای رشن پاک در رنگها باشی ما تو را به یاری می  ۀای رشن پاک در دهن

  (.۱/۵۷۳:  ۱۳۷۷)پورداود،  خوانیم«آخر حدود این زمین باشی ما تو را به یاری می
شود که اگر رشن پاک در مرکز زمین یا در البرزِ درخشان همچنین در ادامه این فقرات عنوان می      

شود های تشتر، وَنَند و هفتورنگ باشد به یاری خوانده میکثیرالسلسله یا در کوه زرینِ هُکر یا در ستاره 
های جنوبی نقش نگهبانان سرزمین بندهش اشاره به تشتر و هفتورنگ که در  (1/575: 1377)نک. پورداود، 
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تقویت دارند؛  عهده  بر  را  شمالی  نقش  ۀکنندو  نوعی  دارای  کهن  متون  که  است  دیدگاه  نمادین    ۀاین 
بوده هم  کیهانی  کیهانی،  و  جغرافیایی  مرزهای  آن  در  می که  پنداشته  ستارشدهارز  اگر  بنابراین،    ۀاند. 

های شمالی باشد؛ طبیعی است رود سیحون که با این ستاره در ارتباط است و  هفتورنگ حافظ سرزمین
  ترین بخش فلات ایران و آسیای میانه قرار دارد، همان رود رنگها یا ارنگ تلقی شود. در نتیجه در شمال

 شود.  های شمالی محسوب میمرز شمالی خُوَنیرَس و مرز جنوبی اقلیم توان گفت که سیحونمی 
منطقهشاهنامهدر   نام  ،  به  می  گرگسارانای  چشم  به  رودابه   .خورد نیز  و  زال  داستان  برای    سام ،  در 

: 1366)نک. فردوسی،    گویدمی   گرگسارانسرکوب شورشی به گرگساران رفته و پیک او از نزدیک شدن به  
 دهد:  ارائه میبه منوچهر در ادامه، سام گزارشی از جنگ خود با نیروهای گرگساران و سگساران  .(1/207

 آورانوزآن گرگسوووووووواران جنووووووووگ
 سوووپاهی کوووه سگسوووار خوانندشوووان
 زمووون چوووون بدیشوووان رسوووید آگهوووی

 

 ...دیووووووووووان مازنووووووووودرانوزان نره  
 گمانندشووووووانپلنگووووووان جنگووووووی 

 از آواز موووون مغزشووووان شوووود تهووووی
   (۱/۲۲۳: ۱۳۶۶)فردوسی،                  

 
 
 

می  مشخص  توصیفات  این  که  از  سگسارانشود  و  گرگساران  مازندران،  مشترک    دیوان  سپاه  یک  قرار در 
سلم، در برابر سپاه ایرانیان مانند یک گرگ ظاهر    ۀکند که نواد. در شرح بیشتر جنگ، سام بیان می دارند

 شده است: 

 نبیوووووره جهانووووودار سووووولم بوووووزرگ
 

 بووه پوویش سووپاه انوودر آموود چووو گوورگ 
  (۱/۲۲4: ۱۳۶۶)فردوسی،                  

یعنی    ، ایرانیان   دشمنِ   یکی از این سه گروهِ که  فهماند  سلم در میدان جنگ، به ما می  ۀاین حضور نواد
بینیم که بیژن به  است. در داستان بیژن و منیژه نیز می   سلمگرگساران، سگساران و مازندران، همان قوم  

سراسر   به  جم  جام  کمک  با  کیخسرو  است.  زندانی  توران  در  چاهی  در  و  شده  اسیر  تورانیان  دست 
 یابد: کند و او را در چاهی واقع در گرگساران میکشور نگاه میهفت

 کشوووور هموووی بنگریووودبوووه هووور هفت
 سوووووی کشووووور گرگسوووواران رسووووید

 بووووه بنوووود گووووران در آن چوووواه بسووووته
 

 کووووه یابوووود نشووووانی ز بیووووژن پدیوووود 
 بووووه فرمووووان یووووزدان موووور او را بدیوووود
 ز سووختی همووی موورگ جسووت انوودر آن

 ( ۳/۳4۶:  ۱۳۷۱)فردوسی،                      

 
 
 

توان پی برد؛ نخست اینکه گرگساران و توران یکی هستند؛ دوم اینکه یکی  از این ابیات به چند نکته می
کشور همان گرگساران است و سوم اینکه اگر گرگساران همان توران باشد، سکساران همان قوم  از هفت
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می حساب  به  شمالی  سلم  اقلیم  دو  از  یکی  و  می  اوستا آید  نیبرگمحسوب  است   نیز  شود.    معتقد 
که قلمرو آنها نواحی   (.۲۶۳:  ۱۳۸۳نیبرگ،  نک.  )ها هستند  تر اشاره شد، همان سرمتها که پیشسئیریمی

های شمالی  توان نتیجه گرفت اقلیممی  با همه این شواهدشده است.  شمالی دریاچه خزر را شامل می 
و رود ولگا امتداد داشته؛ یعنی جایی که طوایفی از سکاها و قوم سرمت   خزرکه تا حوالی شمال دریاچه 

 هستند.   شاهنامهمحل سکونت سکساران  بخشی ازسکونت داشتند؛ 
پورداود داهی از سکاها میها را شاخههمچنین  داند که در شرق دریای خزر سکونت داشتند  ای 

آن(.  2/57:  1377پورداود،  نک.  ) میان  گذاشت.  از  بنیان  را  اشکانیان  حکومت  و  برخاست  ارشک  ها 
ای ایرانی و صحراگرد بودند که در زمان اسکندر در شمال گرگان و  ها قبیلهگوید داهیسن میکریستین

می  زندگی  می   (.98:  1345سن  کریستین نک.  )کردند  مرو  اشاره  نیز  و پیرنیا  گرگان  بین  داهه  عشیره  کند 
از آن طایف نک.  )اَپارنی جدا شد که دودمان اشکانی از آن برخاست    ۀکراسنوودسک سکونت داشت و 

شود، مسیر که افراسیاب به فرمان پشنگ، عازم نبرد با نوذرشاه می ، زمانیشاهنامه در  (.  142:  1380پیرنیا،  
گرگان می و  از دهستان  را  برسد  خود  آمل  به  تا  از    . (1/292:  1366فردوسی،  نک.  )گذراند  که  مسیر،  این 

ای به موقعیت جغرافیایی دهستان و اهمیت راهبردی آن دارد. به نظر  گذرد، اشاره مناطق شمالی ایران می
های داخلی ایران در برابر تهاجمات  رسد در جنوب دهستان، دیواری مستحکم برای دفاع از سرزمین می 

از   بخشی  در  است.  بوده  شده  میشاهنامه اقوام شمالی ساخته  نزدیک  ایران  به  افراسیاب  وقتی  شود،  ، 
این حصار احتمالًا همان دیوار   .(1/294:  1366فردوسی،  نک.  )کند  نوذر پشت این دیوار دفاعی توقف می 

شرحی از این دیوار آمده است که    نامهجهاناند. در  عظیمی است که مورخان اسلامی نیز از آن یاد کرده
های پخته ساخته شده  های علیاآباد تا نواحی سیاوشک و سپس به آبسکون کشیده شده و از خشتاز کوه 

. مردمانی که در (82:  1342بکران،  نک.  )رسید  طوری که وزن هر خشت به سی تا چهل من میبود، به
قلمرو گستردهسوی دیوار زندگی می آن  از  قوم داهه، بخشی  بوده کردند، یعنی  نام سَکساران  به  ؛ اندتری 

رفتند، نسبت دادن نام سَکسار به این به شمار می  ها()سَکسکاها    ۀشدهای شناختهها از شاخهداههزیرا  
آن   اقوام  و  صحه  و    است   منطقیمنطقه  مطلب  این  بر  سکاها  جایگاه  یعنی  سار   + سکا  نام  ترکیب 

 گذارد. می 
آمده است که یکی از دستاوردهای فریدون، شکست دادن و به بند کشیدن ضحاک و    خرد مینویدر        

  نیز   شاهنامهدر    (.44:  1354تفضلی،  نک.  )بیرون راندن دیوان مازندران از سرزمین خُوَنیرَس بوده است  
رود و فریدون پس از گذر از آمل، به سمت تمیشه، شهری مجاور دریای خزر و همسایگی قوم داهه می

نک. )نیز در آمل بارگاه داشت  منوچهر  .  (1/92:  1366فردوسی،  نک.  )گزیند  عنوان پایتخت برمیآنجا را به
پهلوانی   ازدواج آن دو،  کنند که از  بینی میموبدان پیش   ، در داستان زال و رودابه  .(1/222:  1366فردوسی،  
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  :گرفتهایی چون سگسار و مازندران را نیز زیر فرمان خواهد آید که سرزمینسترگ پدید می
 نوووه سکسوووار مانووود نوووه مازنووودران

 
 زموووین را بشووووید بوووه گووورز گوووران 

  (  ۱/۲۰۹: ۱۳۶۶)فردوسی،              
بالا  از   میبیت  نظر  مازندران    رسدبه  از  جزئی  را  سکساران  فردوسی  مازندران که  همسایۀ  حداقل  یا 
یعنی    ؛اندگذارد که سکساران و مازندران هر دو در یک منطقه قرار داشتهداند و تقریباً جای شک نمیمی 

رسد که سگسار و نظر میدیوان بایستد. بنابراین به  مقابل حملۀجایی که فریدون پایتختش را بنا نهاد تا  
شمالی و غربی دریای خزر قرار    ۀمازندران از دهستان در شرق دریای خزر تا شمال ماوراءالنهر و حاشی

  .اندداشته
پس از حمله منوچهر و انتقام خون ایرج، قوم سلم و تور به تدریج یکی شدند و رفته   شاهنامهاما در 

رومی ساسانیان،  و  اشکانیان  دوران  در  داد.  روم  به  را  خود  جای  سلم  قوم  در رفته  اصلی  دشمنان  ها 
بودند ایران  غربی  علت، به  ؛  مرزهای  وطن ای  بر  همین  حس  جنگتقویت  در  ایران  مردم  های  دوستی 

باید ریشه با روم،  تاریخی و دینی محکمی  دشوار  قوم   ناگزیر   که  داشتوجود میهای  تغییر هویت  به 
 ها منجر شد.  سلم به رومی

در   باید گفت که  مورد گرگساران  در جنگ هاماورانشاهنامه در  می  ،،  اعلام  دلیل  تازیان  که  کنند 
حمل از  جلوگیری  ایران  خاک  در  است    ۀحضورشان  بوده  افراسیاب  و  فردوسی،  گرگساران  :  1369)نک. 

کنند که گرگساران و توران یکی هستند. لازم به ذکر است که یک بیت در این ابیات نیز تأیید می   .(2/90
باعث شده بسیاری از محققان در تعیین موقعیت دقیق گرگساران دچار سردرگمی شوند. پس از   شاهنامه

ها را به سیستان برد و حکومت این منطقه را به زال سپرد، سپس  اینکه زال با رودابه ازدواج کرد، سام آن
 خود برای فتح گرگساران و مازندران راهی شد: 

 سوووووی گرگسوووواران شوووود و بوووواختر
 

 درفووووش خجسووووته برافراشووووت سوووور  
  (۱/۲۶4: ۱۳۶۶)فردوسی،                    

تواند هم به معنای غرب باشد و هم به بلخ یا باکتریا اشاره داشته باشد، اما  می   در این بیت  کلمه باختر
می نظر  به  است.  انداخته  اشتباه  به  را  بسیاری  ذهن  برداشت  دو  هیچاین  که  تعابیر  رسد  این  از  کدام 

درست نیست. در اصل باید اباختر به معنای شمال بوده باشد که فردوسی یا برای رعایت وزن شعر آن را  
دستخوش   کلمه  این  کرده  استفاده  فردوسی  که  منابعی  در  دارد  احتمال  یا  است  کرده  تبدیل  باختر  به 

نیز باختر به معنای شمال    شاهنامهالبته در جای دیگری از    . تحریف شده و باخترجایگزین آن شده باشد
به کار رفته است؛ جایی که خسرو پرویز کشور را به چهار منطقه تقسیم کرده و برای دفاع از مرز شمالی  

 نامد؛ درحالی که الانانباختر می  ۀ فرستد. فردوسی در آنجا الانان را دروازلشکری را به سوی الانان می
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 اند:دریای خزر بوده در کنارۀ مرزهای شمالی ایران  اننگهبان محل استقرار

 ز لشووووووکر ده و دو هووووووزار دگوووووور
 ها دادشوووانبخوانووود و بسوووی هدیوووه

 بدیشووووووان سووووووپرد آن در بوووووواختر
 

 رخدلاور سووووووووووواران پرخاشوووووووووو  
 راه الانووووووووووان فرستادشووووووووووان ز

 بوووودان تووووا نیایوووود ز دشوووومن گووووذر
 (  ۸:۲4۰: ۱۳۸۶)فردوسی،                  

 
 
 

تورانی میانرودان،  منطقه  و  آرال  دریاچه  حوالی  گروهدر  شامل  که  داشتند  سکونت  مانند  ها  هایی 
به نظر میسکاها، ماساژت بودند.  قوم داهه  ناحیهها و  به  اشاره دارد که  رسد گرگساران در شاهنامه  ای 

میماساژت زندگی  آن  در  آن ها  شمالی  و  شرقی  مناطق  در  و  سیحون  رود  شمال  در  یعنی  کردند؛ 
پناه می خُلخ  منطقه  به  از دست رستم  افراسیاب  منیژه،  و  بیژن  داستان  در  اما  آنجا  محدوده.  در  که  برد 

پس خُلخ    .(4/4:  1373)نک. فردوسی،  دهد خلخ نیز تحت نفوذ او بوده است  کاخی داشته و این نشان می
منطقه این  که  دیگر  دلیل  است؛  بوده  گرگساران  از  جزوی  نیز  بوده  سیحون  دریاچه  شمال  در  دعا اای 

حضور ارجاسب، شاه توران، در گرگساران است؛ چون گشتاسپ، پادشاه حامی زرتشت پس از دریافت 
 خواهد که نامه را با مجازات پهلوانان خلخ پاسخ دهد:  تهدیدآمیز ارجاسب، از وزیرش زریر می ۀنام

 هووولا گفوووت برخیوووز و پاسوووخ کووونش
 

 نکوووووال تکینوووووان خلوووووخ کووووونش 
   (۵/۹۶: ۱۳۷۵)فردوسی،                    

 کند که گرگساران را ویران خواهد ساخت: و تهدید می

 بوووه تووووران زموووین انووودرآرم سوووپاه
 

 تبوووووواهپیکوووووور گرگسووووووارت کوووووونم  
   (۵/۹۸: ۱۳۷۵)فردوسی،                        

علاوه   .( 5/119:  1375فردوسی  نک.  )گیرد  ارجاسب نیز برای جنگ با ایرانیان از نیروهای خلخی بهره می
می است،  بوده  گرگ  ارجاسب  پرچم  نشان  چون  این،  در  بر  گرگساران  مرکز  که  گفت  اطمینان  با  توان 

 حوالی خلخ قرار داشته است.  
:  ۱۳۸4پورداود،  نک.  )شود  ، دیده می اوستا ترین بخش  ، کهنهاگاتنخستین اشاره به نام توران در  

رفته که سبک  کار میتور برای اشاره به قبایل چادرنشینی به  ۀسن بر این باور است که واژکریستین۵۳۶
بیابان داشتندزندگی  غارتگرانه  و  تورانی   (۹۶:  ۱۳4۵سن  کریستین نک.  ).گرد  همان  مارکوارت  را  ها 

میماساگت میها  رد  را  نظر  این  نیبرگ  اما  جایگاه  استرابو    و  (۲۶۵:  ۱۳۸۳نیبرگ،   نک.  )کند  داند. 
می ها  ماساگت کاسپین  دریای  شرق  ویژگی  (۳۲:  ۱۳۸۲استرابو،  نک.    )داند.را  هرودوت  های  همچنین 

ها چنین  از مجموع این دیدگاه (  1/203:  ۱۳۸۹هرودوت،  نک.  )داند:  ها را مشابه سکاها می قومی ماساگت
متمدن و عمدتاً سکایی  اند که شامل اقوام چادرنشین، نیمهآید که تورانیان مفهومی گسترده داشتهبرمی
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توان نتیجه گرفت که دو اقلیم وروبرشن و  می  . از مجموع این شواهداندنواحی شمالی فلات ایران بوده
در   در  ، همان سرزمیناوستاوروجرشن  و سکساران  گرگساران  که    شاهنامههای  پهلوی هستند  متون  و 

شد و با رود  آرال آغاز می  ۀجغرافیای تقریبی این دو منطقه بدین شرح است: گرگساران از شرق دریاچ
خ،  ۀعنوان مرز، تا منطقسیحون به یافت.  مرز صحرای تکلیماکان و اقلیم شرقی امتداد میسپیجاب و خُلب

تا سرزمین نیز  از غرب دریاچاز سمت شمال  نیز  بود. سکساران  و    ۀهای سردسیر سیبری گسترده  آرال 
می آغاز  داهه  قوم  سکونت  تحت  نواحی  یعنی  دریای  دهستان،  شمالی  سواحل  از  عبور  از  پس  و  شد 

 شد.  ها محدود میخزر، به دالان قفقاز و سرزمین آلان

 خُوَنیرَس . 2-4
دارد   خُوَنیرَس  جای  مادی  جهان  قلب  نقط  در  نیز  مزدیسنا    ۀو  دین  گسترش  و  خلقت  در است آغاز   .
آمده است که گسترش آیین زرتشت، از خُوَنیرَس آغاز شد و طی پنجاه و هفت سال به تدریج به   دینکرد 

نیز رسید   به  بندهشدر    .(۹۸:  ۱۳۸۵راشد محصل،  نک.  ) شش کشور دیگر  خُوَنیرَس  صورت  نیز اهمیت 
تری توصیف شده است؛ به طوری که اهریمن بیش از سایر کشورها، با خُوَنیرَس دشمنی دارد؛ پررنگ

اند؛ آیین مزدیسنا نخستین بار در خُوَنیرَس پدید  اکثر پادشاهان و پهلوانان بزرگ از این سرزمین برخاسته
نجات یعنی  آمد؛  نهایی،  جمعیت    سوشیانسبخش  بیشترین  نهایتاً  و  شد  خواهد  زاده  اقلیم  این  در  نیز 

به    خونیرس جایگاه  در اساطیر،    (.۷۱  :1380،  فرنبغ دادگینک.  )کند  انسانی، در همین سرزمین زندگی می 
میگونه تعریف  آن  با  نسبت  در  کشورها  دیگر  که  است  معرض  ای  در  دلیل، همواره  به همین  و  شوند 

 تهدید نیروهای اهریمنی و تهاجم اقوام بیگانه قرار دارد.  
و   خرد مینوی در   تور  و  سلم  کشتن  نخست،  است:  شده  ذکر  مهم  خویشکاری  سه  منوچهر  برای 
گوزگ از دست افراسیاب؛ و سوم،    گیری سرزمین پدشخوارگر تا مرز بنِ ایرج؛ دوم، بازپسکین  ستاندن  

با توجه به   (.44:  1354تفضلی،  نک.  )دست افراسیاب مسدود شده بود  کانسه که به  ۀرها کردن آب دریاچ
کشور پدشخوارگر نفوذ کند و بر پایه روایات پیشین که او تمام هفت  ۀ اینکه افراسیاب توانسته بود تا منطق

فر یافتن  برای  می  ۀرا  بود،  پیموده  که  ایزدی  گرفت  نتیجه  مرز شرقی سرزمین به  پدشخوارگرتوان  نوعی 
کند. بخش سوم آن،  تحت تسلط پارسیان یاد می  ۀرفته است. استرابو، از سه ناحیشمار میخُوَنیرَس به

دروازه منطقه به  از سمت شمال  که  است  کوهستانی  و  نزدیک ای سردسیر  قفقاز(  )دربند  کاسپین  های 
ها  خوریای با نام پتیشاست و از جنوب شرقی تا مرز کرمانیا فاصله چندانی ندارد. در این ناحیه، قبیله

دارند   منطق  (.316:  ۱۳۸۲استرابو،  نک.  )سکونت  نیز  ناحیه    ۀمارکوارت  با  را  طبرستان  کوهستانی 
می  یکی  ناحی  (.۲۳۹:  ۱۳۷۳مارکوارت،  نک.  ) داند  پدشخوارگر  استرابو،  دیگر،  سوی  را   ۀاز  کرمانیا 
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.  (۳۱۵:  ۱۳۸۲استرابو،  نک.  )شود  آغاز می  سندداند که از مصب رود  های ساحلی میبخش سرزمینپایان
توان  کشور را برای یافتن فره پیموده است، می حضور افراسیاب و اینکه او هفت  ۀبا در نظر گرفتن گستر

به فرضی  خطی  طبرستان  حوالی  از  اگر  که  گرفت  کنیم،  نتیجه  ترسیم  کرمانیا  شرقی  مرزهای  سمت 
  غربیِ   ۀتقریبی لب  ۀای که ری باستان نیز جزوی از خونیرس محسوب شود؛ در آن صورت محدودگونهبه

خُوَنیرَس جای دادیم که بنا بر روایت    ۀخُوَنیرَس مشخص خواهد شد. ری را به این دلیل داخل محدود
یکم   دهند  وندیدادفرگرد  تشکیل  مزداآفریده که  از شانزده سرزمین  یا ری    ۀیکی  راگا  خُوَنیرَس هستند؛ 

 باستان است.  
جهان(،  زادسپرمدر         )نوسازی  فرشگرد  هنگام  خُوَنیرَس  سوشیانس،  فرمانروای  منجی،  واپسین   ،

  ( هامون)  کیانسه  ۀزرتشت در دریاچ  ۀ ، نطفطبق سنت  . (۱۰۱:  ۱۳۸۵راشد محصل،  نک.  )شود  معرفی می
می شنا  دریاچه  این  در  که  دوشیزگانی  رحم  از  منجیان  از  یکی  سال  هزار  هر  و  شده  زاده  حفظ  کنند؛ 

در  می  دریاچ  هایشتشود.  این  سرچشم  ۀنیز  و  رود    ۀکیانسه  فرهیرمند آن،  برخاستن  محل  شاهی   ۀ، 
و دیدیم که افراسیاب هم از دریاچه کیانسه تا پتشخوارگر را    (2/299:  ۱۳۷۷ورداود،  پ  ) نک.اند  معرفی شده

بود؛ هم کرده  می   ۀتصرف  نشان  جنوبی  این شواهد  مرز  در  کیانسه  ناحیه  خُوَنیرَس دهد  و  دارد  ای قرار 
از    جنوبتوان مرزهای تقریبی خُوَنیرَس را چنین ترسیم کرد که مرز  بنابراین می.  استبوده  بسیار مقدس  

  ۀ و ناحی  )پتشخوارگر(های طبرستان  از کرمانیا به کوه غربی  هامون و رود هیرمند تا کرمانیا، مرز    ۀدریاچ
حدود   شمالری،  و  غربی  دریاچ  شمال  به  ری  رود    ۀاز  تا  و سپس  حدود  سیحونخزر  شرقی،  از    شمال 

مرز   کاشغر،  و  چاچ  تا  شرقیامتداد سیحون  جنوب  و  در   شرق  و  پنجاب  و  درونی  تا کشمیر  کاشغر  از 
جنوبنهایت   به  ناحی  بازگشت  هامون  ۀاز  سمت  به  می  پنجاب  محدودهیابدامتداد  ترتیب،  بدین  ای  . 

به دست می خُوَنیرَس  برای  استناد  قابل  و  که سرزمینمنطقی  بر  آید  در  نیز  را  آن گذشت  ذکر  هایی که 
 گیرد. می 

 اقلیم غربی . 2-5
  ارزهیبا اقلیم شرقی یعنی    بندهشاست که در    سَوهیاکنون نوبت به بررسی اقلیم غربی، یعنی کشور  

نیبرگ آن   و  اندآن را با روم قدیم مرتبط دانسته  شاهنامهسی از  أجا شده است. برخی پژوهشگران به تجابه
ای که برای خُوَنیرَس مشخص کردیم،  ما با توجه به محدوده.داندرا در نواحی کوهستانی شرق ایران می 

کهن  بسیار  تمدن  ناحیه  این  در  دادیم.  قرار  باستان  کرمانیای  شرقی  مرزهای  حوالی  در  را  غربی  اقلیم 
همان    جیرفت تمدن  این  است.  شده  تمدن   آراتایا    ارتهواقع  آغاز  در  دولت  و  شهر  خط،  زادگاه  است؛ 

به صورت سینه آن  نام  این منطقه، منطقی است که  در نظر گرفتن قدمت بالای  با  سینه حفظ بهبشری. 
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های  جابجاییِ نام اقلیم  ، احتمال دارد در فرآیند تنظیم متون اوستایی و پهلوی، در دو مرحلهو  شده باشد
و مرتبه دوم در دوران   هایشتشرقی و غربی رخ داده باشد؛ مرتبه اول در زمان اشکانیان، هنگام نگارش  

، که مغان عمداً یا سهواً این تغییر را ایجاد کردند. اگر اقلیم غربی را به جای  بندهش ساسانی و نگارش  
شود. یابی حل میبدانیم، مشکل مکان  بندهشارزه یا ارزهیِ یاد شده در  همان    هایشتسوهیِ مندرج در  

های باستانی تغییر حروف )ز( و )ت( شایع بوده است؛ مانند کلمات آذر و آتر. بنابراین، تلفظ  در زبان 
می ارزهی  ارتهیتواند  درست  یا  صرف   ارته  نهایت،  در  دارد.  اشاره  جیرفت  تمدن  به  که  از  باشد  نظر 

نام  سوهی؛  اختلاف  چه  باشد  ارزهی  غربی  اقلیم  نام  چه  آن    جیرفتها،  پیرامون  منطقه  و  باستان 
جایگاه  منطقی در  برای  ترین  است.  غربی  که    شاهنامهاقلیم  جایی  است،  رفته  سخن  کرمان  از  نیز 
: 3731فردوسی،  نک.  )  ها در صفوف سپاه ایران در جنگ بزرگ کیخسرو و افراسیاب حضور دارندکرمانی

4/178) . 

 اقلیم های جنوبی . 2-6
می هامون  دریاچه  و  هیرمند  پنجاب،  سند،  نواحی  به  خُوَنیرَس  سرزمین  جنوبی  مرز  که  رسیده  گفتیم 

شویم یعنی نواحی جنوبی سند که شامل  است. در امتداد جنوبی این مرزها با دو ناحیه مهم مواجه می
تر از دریاچه هامون، به سرزمین ای پایینشود و همچنین در منطقههایی از شمال هند میقنوج و بخش

شدند. استرابو از مناطق مکران  های گرم و آباد محسوب می رسیم. هر دوی این مناطق از اقلیممکران می
است   کرده  یاد  گدروزیه  و  ایختوفاکیه  عناوین  با  بلوچستان    ۀشاهنامدر    (.۳۰۷:  ۱۳۸۲استرابو،  نک.  )و 

کند، نام  کاووس، از برخی مناطقی که وی پس از رهایی از مازندران فتح مینیز در داستان کی  فردوسی 
 برده شده است: 

 پوووس چنوووین کووورد کووواووس رای وُزان
 از ایوووران بشووود توووا بوووه تووووران و چوووین
 ز مکوووووران شووووود آراسوووووته توووووا زره 

 

 بجنبوود ز جووایبوور تخووت زریوون کووه  
 گووذر کوورد از آن پووس بووه مکووران زمووین

 گووووره بنوووود و میانهووووا ندیوووود ایووووچ 
 (  ۲/۶۷: ۱۳۶۹)فردوسی،                        

 
 
 

یادشده، سرزمین ابیات  در  آنکه فردوسی  به  توجه  بهبا  را  توران، چین و مکران  ایران،  صورت  های 
توان دریافت که یکی از دو اقلیم جنوبی، سرزمین مکران است. مکران در آن کند، میجداگانه ذکر می 

می محسوب  ایران  قلمرو  از  خارج  و  مستقل  مملکتی  در  دوره،  نامه  شاهنامه  شد.  به  کیخسرو  هایی 
می  ارسال  چین  فغفور  و  مکران  می پادشاه  آنان  از  و  نشوندکند  ایران  لشکر  عبور  مانع  که  شاه  خواهد   .

قدرت و استقلال پادشاهی   .(۲۹۰/ 4:  ۱۳۷۳فردوسی،  نک.  )دهد  پاسخ منفی میمکران به این درخواست  
نک.  )گوید  غرور سخن میبا  ای بوده است که حتی در برابر فرمانروایی چون کیخسرو،  مکران به اندازه 
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ذکر    .(4/۲۹۱:  ۱۳۷۳فردوسی،   یکجا  را  مهم  کشور  شش  نام  بیت  دو  در  نیز  دیگری  جای  در  فردوسی 
 خورد: کند. در این فهرست، نام مکران نیز به چشم میمی 

 پووس آگوواهی آموود بووه روم و بووه چووین
 کووه شوود تخووت ایووران ز خسوورو تهووی

 

 بووه توورک و بووه هنوود و بووه مکووران زمووین 
 کسووووی نیسووووت زیبووووای شاهنشووووهی

 (  ۶/۳۹4: ۱۳۸4)فردوسی،                  
 
 

نیز در فهرست سرزمینکه میچنان نام هند  آنبینیم،  به  به  های مهمی که فردوسی  دارد،  اشاره  ها 
رفته، با عنوان هند  خورد. فردوسی بارها از قنوج، که بخشی از قلمرو هند باستان به شمار می چشم می

»قنوج شهری بزرگست و مستقرِ رای  این شهر چنین آمده است:    ۀ دربار  حدودالعالم یاد کرده است. در  
  . ( ۶۸:  ۱۳۶۲)ستوده،    )پادشاه( قنوج است و این پادشاهیست بزرگ و بیشتر ملوک هند طاعت او دارند«

اشاره    حکومت اسرانبه    پادشاه هند  وفاداری نیاکان شنگل  ۀبه سابق   ایدر نامه، بهرام گور  شاهنامهدر  
 : شودیادآور می  کرده و قلمرو حکومتی او را 

 هنووود سوووپهداربوووه نزدیوووک شووونگل 
 

 ز دریووووای قنوووووج تووووا موووورز سووووند 
  (  ۶/۵۶۰: ۱۳۸4)فردوسی،                  

می نظر  به  ابیات،  این  به  توجه  شاخهبا  قنوج  دریای  از  منظور  که  باشد. رسد  گنگ  رود  از  ای 
داشتهناحیه امتداد  مرز سند  تا  این رود  از حوالی  تشکیل    ۀمحدود  و  ای که  را  قنوج  پادشاه  فرمانروایی 

اقلیم تلقی کرد.  توان به عنوان یکی از دو اقلیم جنوبی در ساختار هفتداده است. این منطقه را میمی 
توان نتیجه گرفت که دو ناحیه مکران و نواحی شمالی هند  موارد ذکر شده می  ۀ پس با در نظر گرفتن هم

 شدند.به عنوان دو اقلیم جنوبی شناخته می

 کشور از منظر متون پهلوی و شاهنامه مفهوم هفت. 7-2
، از مناطقی چون دشت شاهنامه. در  ، گسترده تر از اوستا استاقلیم در نگاه فردوسی، مفهوم هفت

هایی از یمن  دهد که این نواحی بخش گزار یاد شده است. شواهد نشان میگردان و دشت سواران نیزه 
 : اندبودهجزیره عربستان و سرزمین شام امروزی، شبه

 چوووو ایوووران و دشوووت یووولان یمووون
 ترکوووان و چوووین دشوووتسوووپارد توووورا 

 

 بووه ایوورج دهوود روم و خوواور بووه موون 
 سوووپهدار ایوووران زموووین مووواکوووه از 

 (۱/۱۰۸: ۱۳۶۶)فردوسی،                    
 
 

نیزه        فردوسی، دشتِ سوارانِ  با سرزمیناز منظر  از  های عربی و مصر، میگزار همراه  تواند یکی 
همواره ایرانشهر را    شاهنامهای تلقی شود. افزون بر این  اقلیم اسطوره هفت  ۀهای جنوبی در منظوماقلیم
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ای گسترش یافته  گاهی قلمرو ایرانشهر به اندازه   وحتی  کندترین بخش جهان معرفی می بهترین و شریف
در    ایرانشهر   ۀ أکید کرد که محدودباید ت    (۱/۱۷۷:  ۱۳۶۶فردوسی،  نک.  )گیرد  که چین و هند را نیز در بر می

مناطق فرادست رود    های مختلف، متغیر است. با این حال، پادشاهی شخصیت  ۀ ، بسته به دورشاهنامه
 شوند. عنوان بخشی از ایرانشهر در نظر گرفته نمیگاه بهسیحون هیچ

ایرانشهر   دورمفهوم  و    ساسانیان  ۀ از  شد  بر  باب  در  را  ایران  فلات  مرکزی  و  غربی  شرقی،  نواحی 
وسیع  همچنینگرفت.  می  قلمرو  حکم  در  هم  شدتری  خُوَنیرَس  می اقلیم  ۀکه  بر  در  را  در ها  گیرد. 

انسانبندهش از  گونه  شش  می،  سر  به  خُوَنیرَس  در  مازندران،  ها  مردمان  تازیان،  دشت  ساکنان  برند: 
چینیان و نیز  و یعنی تورانیان، سلمیانِ ساکن روم  ؛های ایران و انیران سکونت دارندکسانی که در سرزمین

بنابراین  (.  ۸۳:  ۱۳۸۰،  فرنبغ دادگینک.  )اند  مردمان گای و سند. سایر مردمان، در شش کشور دیگر پراکنده
می  به شمار  از خونیرس  نیز جزوی  و عربستان  هند  و  روم  و  مقدمحتی چین  در شرح  قزوینی،    ۀ رود. 

:  ۱۳۳۲قزوینی،  نک.  )داند  خُوَنیرَس را از رود آموی )جیحون( تا رود نیل می   ۀ، گسترشاهنامه ابومنصوری
4۹ .) 

کشور  ای هفتیابد و با مفهوم اسطوره نیز بازتاب می  شاهنامه همین تصور گسترده از ایرانشهر، در  
کشور، به یک سنت کلامی و ادبی ، نسبت دادن پادشاهی بر هفتشاهنامهکند. در  پوشانی پیدا می هم

چنان است؛  شده  میبدل  تعلق  پادشاهانی  به  حتی  گاه  عنوان  این  ناحیهکه  بر  عمل،  در  که  ای گیرد 
مانند  اندکردهمحدود حکومت می  بابکان  ؛  اما   کهاردشیر  تسلط داشت،  ایران  از فلات  بر بخشی  تنها 

هفت پادشاه  عنوان  با  را  او  میوزیرش  قرار  خطاب  مورد  این    (.۱۹۹/ ۶:  ۱۳۸4فردوسی،  نک.  )  کندکشور 
 ۀسلطنت است تا واقعیتی عینی از گستر  ۀ فرض ذهنی دربارکاربرد بیشتر نشانگر آرمان سیاسی یا پیش

نشان می  حکومت اسطوره   دهدو  تصویر  زمان سلطچگونه  در  ایرانشهر، حتی  و مطلوب  محدود    ۀ ای 
، به دوران شاهنامهکشور در  سیاسی، همچنان زنده و تأثیرگذار باقی مانده است. نخستین اشاره به هفت

در متون اوستایی دارد. در زامیادیشت   یشهکه ر  (۱/۲۹:  ۱۳۶۶فردوسی،  نک.  )گردد  پادشاهی هوشنگ بازمی
ه آمده است:   کشور پادشاهی  که او به هفتای که دیرزمانی از آنِ جمشیدِ دارندۀ گلۀ خوب بود، چنان»فَرب

پری  جادوان،  مردمان،  دیوان،  بر  کاویکرد  کرپانها،  و  ستمگر  در   (.۲/۳۳۶:  ۱۳۷۷)پورداود،    ها«های 
داستان    این  شاهنامه در  مثلا  است؛  تکرار شده  بارها  از  جمشیدمضمون  از گذر  او پس  بینیم که  می   ،

سرزمین  دیگر  بر  را  خود  تسلط  میآب،  دور  (.۱/4۳:  ۱۳۶۶فردوسی،  نک.  )گستراند  ها  در   ۀ همچنین 
حاکم  ضحاک  نیز  او  پادشاه،  این  اهریمنی  ماهیت  علیرغم  هستیم.  ساختار  همین  تکرار  شاهد   ،

نیز همانند    منوچهراین سنت روایی،    ۀ و در ادام  (۱/۵۸:  ۱۳۶۶فردوسی،  نک.  )شود  کشور معرفی می هفت
هفت پادشاه  را  خود  می فریدون،  مفهوم    .(۱/۱۶۲:  ۱۳۶۶فردوسی،  نک.  )خواند  کشور  مجموع،  در 
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در  هفت بار  شاهنامه کشور  دارای  جغرافیایی،  بُعد  بر  علاوه  مشروعیتسیاسی  ،  این  و  است.  بخش 
به کار می فریدون  پادشاهان دادگر چون هوشنگ و  شاهان    ۀ رود و هم درباراصطلاح، هم در توصیف 

باور ایرانیان به مالکیت    ۀدهندنشان  وکشند  ظالم یا ضعیف، که صرفاً نامی از عنوان شاهی را یدک می
 .کشور استمعنوی یا تاریخی خود بر هفت

 گیری . نتیجه3
ها  برخی از اقلیم  پی بردیم که  شد.  مشخص  اقلیم  در این پژوهش حدود جغرافیایی و مرزهای هفت

جابه شدهدچار  مکانی  و  مفهومی  اقلیمو    اندجایی  پایمرزهای  بر  تعریف    ۀ ها  طبیعی  شده  میعناصر 
است. اقلیم شرقی متشکل از نواحی کشمیر بیرونی، کاشغر، خُتن و مناطق شرقی ترکستان تا رود سغد  

سرمت و  تورانی  اقوام  با  ترتیب  به  به  که  سکساران  و  گرگساران  سرزمین  دو  شد.  داده  ها  تشخیص 
اقلیم به عنوان  آنها های شمالی شناسایی شدندمتناظرند؛  و شمال  از شمال    که محدودۀ  رود  سپیجاب 

ناحیه دهستان   آرال، شمال دیوار گرگان یعنی  تا منطقه الانان در    وسیحون، دریاچه  شمال دریای خزر 
همان   رود در کرمانهلیل  تمدنی  ۀ و حوض   )جیرفت(تمدن کهن ارته  و    غرب ایران شناسایی شدشمال

 .  اقلیم غربی شناخته شد
اقلیم   دریاچه   مرکزی حدود  از  آن  جنوبی  مرز  که  گرفتیم  نتیجه  و  گرفت  قرار  شناسایی  مورد  نیز 

منطق تا  رود هیرمند  و  تا کوه   ۀ هامون  کرمانیا  از  مرز غربی  دارد؛  امتداد  ناحیه کرمانیا  و  های طبرستان 
غربی و شمالی نیز از ری تا دریای خزر و سپس تا رود سیحون ترسیم شدند؛ حدود  ری؛ مرزهای شمال

کاشغر و  چاچ  تا  سیحون  از  نیز  خونیرس  درونی  شرقی  کشمیر  می   و  ناحیامتداد  به  و  پنجاب    ۀیافت 
می هیرمند  متصل  رود  و  هامون  دریاچه  حدود  به  مجدداً  پنجاب،  از  آن  جنوبی  مرز  نهایت  در  و  شد 

 گشت.  بازمی
مکران منطقه  و  شاهنامه  در  قنوج  به  موسوم  هند  شمالی  نواحی  جنوب   همچنین  بهدر  دو  ،  عنوان 

 اقلیم جنوبی در هفت اقلیم شناخته شدند.  
کشور به مرور  ، مفهوم هفتشاهنامه دهد که در متون پهلوی و  در نهایت، نتایج پژوهش نشان می

  ۀ خونیرس، بخشی از گستر  ۀگسترش یافته و اقلیم خونیرس به ایرانشهر تغییر نام داده و به غیر از محدود
اقلیم پهنسایر  به  نیز  هفت  ۀها  عنوان  تحول،  این  از  پس  است.  شده  اضافه  قلمرو  آن  بر  تنها  نه  کشور 

سرزمین بر  بلکه  میایرانشهر،  اطلاق  نیز  عربستان  و  چین  مصر،  روم،  چون  دوردستی  این های  شود. 
ابعادی  نه  ، دگرگونی گیرد و در نتیجه،  بخش به خود میو مشروعیت  سیاسیفقط بُعد جغرافیایی، بلکه 

 آید.چارچوبی فرهنگی و سیاسی برای تعریف مرزهای جغرافیایی هفت اقلیم پدید می 
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